
النظر الثاني: في أقسام الطلاق 
مبحث دوم: اقسام طلاق 

ولفظه يقع على: البدعة، والسنة.

لفظ طلاق دو نوع است: طلاق بدعت (که باطل است) و طلاق مطابق سنت. 

فــــالــــبدعــــة ثــــلاث طــــلاق: طــــلاق الــــحائــــض بــــعد الــــدخــــول مــــع حــــضور الــــزوج مــــعها ومــــع غــــيبته، دون المــــدة 
المشــترطــة. وكــذا الــنفساء. أو فــي طهــر قــربــها فــيه. وطــلاق الــثلاث مــن غــير رجــعة بــينها. والــكل بــاطــل لا يــقع 

معه طلاق.

طلاق بدعت سه مورد است:  
۱-طـلاق دادن زنی که بـا او نـزدیکی کرده در حـالی که در حیض یا نـفاس اسـت، الـبته اگـر مـرد نـزد او بـاشـد و یا 

) غایب شده باشد.  1مدتی کمتر از زمان معتبر(

۲-طلاق در دورۀ پاکی که با او نزدیکی کرده است. 
۳-سه طلاقه کردن زن، پشت سر هم بدون اینکه در بین آنها رجوع وجود داشته باشد. 

و تمام این موارد باطل است و طلاق واقع نمی شود. 

والسنة تنقسم أقساماً ثلاثة: بائن، ورجعي، وطلاق العدة.

) و طلاق عدّه.  ) رجعی( 3طلاق مطابق سنت سه مورد است: بائن،( 2

فــالــبائــن: مــا لا يــصح لــلزوج مــعه الــرجــعة، وهــو ســتة: طــلاق الــتي لــم يــدخــل بــها، والــيائــسة، ومــن لــم تــبلغ 
الحيض، والمختلعة، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثاً بينها رجعتان.

۱- طلاق بائن:  
طـلاقی اسـت که در آن مـرد حـق رجـوع نـداشـته بـاشـد، و بـر شـش مـورد اسـت: طـلاق زنی که بـا او نـزدیکی نکرده 
) از او جـدا شـده بـاشـد، زنی که بـا  4اسـت، زن یائـسه، زنی که هـنوز بـه سـن حیض دیدن نـرسیده بـاشـد، زنی که بـا خـلع(

1- مدت  زمانی که با گذشت آن مطمئن می شود که همسرش از پاکی که در آن با او نزدیکی کرده خارج و وارد پاکی دیگري شده است، چه زن در حیض باشد یا 
نباشد. (مترجم)

2-  طلاقی که در آن مرد حق رجوع و بازگشت ندارد. (همین مبحث)

3- طلاقی که در آن مرد حق رجوع دارد و با بازگشت مرد، دوباره زن همسر او می باشد و نیازي به ازدواج دوباره نیست. (ادامه همین مبحث)

4- طلاقی که به دلیل تنفر زن و به خواستۀ او باشد که در فصل خلع بیان خواهد شد. (مترجم)



) از همسـرش جـدا شـده اسـت (تـا زمـانی که هـر دو از بـخشش مـال مـنصرف نشـده بـاشـند)، و زنی که سـه بـار  5مـبارات(

طلاق داده شده باشد، و بین آنها دو بار رجوع کرده باشد. 

والرجعي: هو الذي للمطلق مراجعتها فيه، سواء راجع أو لم يراجع. 

۲- طلاق رجعی:  
طلاقی است که مرد در آن (تا قبل از اتمام عده) حق رجوع و بازگشت دارد، چه رجوع بکند یا نکند. 

وأمـا طـلاق الـعدة: فـهو أن يـطلق عـلى الشـرائـط، ثـم يـراجـعها قـبل خـروجـها مـن عـدتـها يـواقـعها ثـم يـطلقها 
فـي غـير طهـر المـواقـعة، ثـم يـراجـعها ويـواقـعها، ثـم يـطلقها فـي طهـر آخـر، فـإنـها تحـرم عـليه حـتى تـنكح زوجـاً 
غــيره، فــإن نــكحت ثــم حــلت، ثــم تــزوجــها فــاعــتمد مــا اعــتمده أولاً، حــرمــت فــي الــثالــثة حــتى تــنكح زوجــاً غــيره، 
فـإن نـكحت ثـم حـلت فـنكحها، ثـم فـعل كـالأول حـرمـت فـي الـتاسـعة تحـريـماً مـؤبـداً. ولا يـقع الـطلاق لـلعدة مـا 
لــم يــطأهــا بــعد المــراجــعة. ولــو طــلقها قــبل المــواقــعة صــح، ولــم يــكن لــلعدة. وكــل امــرأة اســتكملت الــطلاق ثــلاثــاً 

حرمت، حتى تنكح زوجاً غير المطلق، سواء كانت مدخولاً بها أو لم تكن، راجعها أو تركها. 

۳- طلاق عده:  
طـلاقی اسـت که بـا وجـود تـمام شـرایط، زنـش را طـلاق می دهـد، سـپس قـبل از اتـمام عـدّه بـه او رجـوع و بـا او نـزدیکی 
می کند، سـپس او را در دورۀ پـاکی که بـا او نـزدیکی نکرده اسـت طـلاق دهـد، سـپس دوبـاره رجـوع و نـزدیکی کند، سـپس 
در دورۀ پـاکی دیگر او را طـلاق دهـد، پـس در این حـالـت آن زن بـر او حـرام می شـود، تـا زمـانی که بـا مـرد دیگری ازدواج 
کند و طـلاق بگیرد، و بـعد از آن بـر شـوهـر اولـش حـلال می شـود، و اگـر دوبـاره بـا آن زن ازدواج کند و بـاز هـم همین 
اتـفاق بیفتد (یعنی سـه بـار بـه همین شکل او را طـلاق دهـد) آن زن بـر او حـرام می شـود تـا هـنگامی که بـا مـرد دیگری 
ازدواج کند و طـلاق بگیرد و اگـر بـعد از آن بـاز هـم این اتـفاق تکرار شـد  ـیعنی سـه بـار دیگر بـه همین شکل او را طـلاق 

داد ـ آن زن بر مرد حرام ابدی می شود.  
طـلاق عـدّه واقـع نمی شـود مـگر زمـانی که بـعد از رجـوع بـا او نـزدیکی کند، و اگـر او را قـبل از نـزدیکی طـلاق دهـد 

صحیح است، ولی طلاق عدّه محسوب نمی شود. 
هـر زنی که سـه بـار طـلاق داده شـود، بـا او نـزدیکی کرده بـاشـد یا نکرده بـاشـد، رجـوع کرده بـاشـد یا نکرده بـاشـد، آن زن 

بر او حرام می شود تا زمانی که با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگیرد. 

مسائل ست: 

شش مسئله: 

5- طلاقی که با تنفر و درخواست دو طرف باشد و توضیح آن در فصل مبارات بیان خواهد شد. (مترجم)



الأولـــى: إذا طـــلقها فخـــرجـــت مـــن الـــعدة، ثـــم نـــكحها مســـتأنـــفاً، ثـــم طـــلقها وتـــركـــها حـــتى قـــضت الـــعدة، ثـــم 
اســــتأنــــف نــــكاحــــها، ثــــم طــــلقها ثــــالــــثة حــــرمــــت عــــليه حــــتى تــــنكح زوجــــاً غــــيره. فــــإذا فــــارقــــها واعــــتدت جــــاز لــــه 

مراجعتها، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة.

اول: هـنگامی که زنـش را طـلاق دهـد و بـعد از اتـمام عـدّه دوبـاره بـا او ازدواج کند، سـپس او را طـلاق دهـد و رهـایش 
کند و بـعد از اتـمام عـدّه دوبـاره بـا او ازدواج کند، سـپس بـرای بـار سـوم او را طـلاق دهـد، آن زن بـر او حـرام می شـود تـا 
 ( 6زمـانی که بـا مـرد دیگری ازدواج کند و طـلاق بگیرد و عـده نـگه دارد و مـرد مـجاز بـه رجـوع بـه او بـشود. این طـلاق هـا(

بـاعـث نمی شـود در نهمین بـار زن بـر مـرد حـرام ابـدی شـود، و الـبته سـپری کردن عـدّه بـاعـث نمی شـود که در سـومین 
طلاق، زن بر او حرام نشود. 

الـثانـية: إذا طـلق الـحامـل وراجـعها جـاز لـه أن يـطأهـا، ويـطلقها فـي الـثانـية لـلعدة، ويـجوز لـلسنة (أي مـن 
دون مواقعة). 

دوم: اگـر زن حـامـله را طـلاق دهـد سـپس رجـوع کند، جـایز اسـت بـا او نـزدیکی کند، و می تـوانـد بـعد از آن او را طـلاق 
عدّه (بعد از نزدیکی) یا طلاق سنت بدهد (یعنی بدون نزدیکی کردن او را طلاق دهد). 

الـثالـثة: إذا طـلق الـحائـل، ثـم راجـعها، فـإن واقـعها وطـلقها فـي طهـر آخـر صـح. وإن طـلقها فـي طهـر آخـر 
مــن غــير مــواقــعة صــح أيــضاً. ثــم لــو راجــع وطــلقها ثــالــثاً فــي طهــر آخــر حــرمــت عــليه. ولــو أوقــع الــطلاق بــعد 
المـراجـعة وقـبل المـواقـعة فـي الطهـر الأول يـصح، ولـو وطـأ لـم يجـز الـطلاق إلا فـي طهـر ثـان، إذا كـانـت المـطلقة 

ممن يشترط فيها الاستبراء. 

سـوم: اگـر زنی که حـامـله نیست را طـلاق دهـد سـپس رجـوع کند، اگـر بـا او نـزدیکی کند و در دورۀ پـاکی دیگر او را 
طـلاق دهـد صحیح اسـت، و همچنین اگـر بـدون اینکه بـا او نـزدیکی کند او را در پـاکی دیگری طـلاق دهـد صحیح 

است. سپس اگر دوباره رجوع کند و برای سومین بار در پاکی دیگری طلاق دهد، آن زن بر او حرام می شود.  
اگـر بـعد از رجـوع و قـبل از نـزدیکی در پـاکی اول طـلاق دهـد صحیح اسـت، و اگـر نـزدیکی کند طـلاق صحیح نیست، 

) در آنها شرط است.  7مگر در پاکی دیگر؛ البته اگر زن از کسانی باشد که استبراء(

الرابعة: لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك، وكان النكاح باقياً.

چـهارم: اگـر مـرد شک کند که طـلاق داده اسـت یا نـه، لازم نیست بـرای از بین بـردن شک زنـش را طـلاق دهـد، بلکه 
ازدواج به قوّت خود باقی است. 

6- که زن عدهّ را به پایان می رساند و دوباره مرد با او ازدواج می کند. (مترجم)

7- یعنی با رعایت عدهّ از حامله نبودن اطمینان حاصل کند؛ که این مورد در زن یائسه و زنی که با او نزدیکی نشده است شرط نیست. (مترجم)



الـخامـسة: إذا طـلق غـائـباً، ثـم حـضر ودخـل بـالـزوجـة، ثـم ادعـى الـطلاق، لـم يـقبل دعـواه ولا بـينته، ولـو كـان 
أولد لحق به الولد. 

پنجـم: اگـر غیابی زنـش را طـلاق دهـد، سـپس وقتی نـزد او آمـد بـا او نـزدیکی کند و سـپس ادعـا کند که او را طـلاق 
داده اسـت، در این صـورت ادعـا و دلیلی که ارایه دهـد پـذیرفـته نمی شـود و اگـر زن بـچه دار شـود بـه آن مـرد نسـبت داده 

می شود. 

الـسادسـة: إذا طـلق الـغائـب، وأراد الـعقد عـلى رابـعة ، أو عـلى أخـت الـزوجـة، صـبر تـسعة أشهـر؛ لاحـتمال 
كونها حاملاً. ولو كان يعلم خلوها من الحمل، كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر.

شـشم: اگـر مـردی غیابی همسـرش را طـلاق دهـد سـپس بـخواهـد بـا زن چـهارمی و یا خـواهـر آن زنی که طـلاق داده 
اسـت ازدواج کند بـاید نُـه مـاه صـبر کند، چـون احـتمال دارد آن زن حـامـله بـاشـد، و اگـر بـدانـد حـامـله نیست، گـذرانـدن سـه 

دورۀ حیض یا سه ماه کفایت می  کند. 


